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  :چكيده
 ـ      از هنجارگريزي يكي  ست كـه ميـزان آن را بـا          مهمترين عوامل پيدايش سبك ادبي

سطوح آوايي و صرفي زبان     . كرد توجه به بسامد وقوع آن در هر اثر ميتوان مشخص         
ميتوان آنهـا را مـورد      » هنجارگريزي«هايي است كه باتوجه به نظرية        ازجمله حوزه 

ايي زبان شـعر رخ     بررسي و مطالعه قرارداد؛ بدين معنا كه تحولاتي كه در سطح آو           
همچنـين  . ميدهد در نهايت باعث تشخص سبكي آن در حـوزة موسـيقايي ميـشود          

 نيز در تمايز سبكي شعر شاعر در حوزة صـرفي زبـان داراي              اي ههنجارگريزي واژ 
حال اين سؤال مطرح ميـشود كـه هنجارگريزيهـاي شـعر            . كننده است  نقشي تعيين 
ن چه تـأثيري در ميـزان برجـستگي و        زبا اي ه در دو حوزة آوايي و واژ      ناصرخسرو

 تشخص سبكي شعر وي بنسبت شعر معاصرانش داشته است؟ دراين مقاله بمعرفـي            
 و انـواع    ،... ابـدال، حـذف، قلـب و      :  ماننـد  ،و بررسي انواع هنجارگريزي آوايـي     

 و  ناصرخـسرو  در شـعر     ،آفريني رايي و واژه  باستانگ: اي، همچون  ههنجارگريزي واژ 
 ناصرخـسرو بر اين اسـاس     . است شده  پرداخته فرخي و   عنصرير  آن با اشعا   ةمقايس

 دسـت بـه هنجـارگريزي       فرخي و   عنصريدر پنج مورد از تحولات آوايي، بنسبت        
همچنين باستانگرايي پربسامدترين شگرد و مهمترين ويژگي سبكي شـعر          . زده است 

  .ست در بخش صرفي زبانناصرخسرو
  :  كليديكلمات

  . اي هو، هنجارگريزي آوايي، هنجارگريزي واژسبك، عنصري، فرخي،ناصرخسر
   

                                                 
    com.yahoo@45mohseni: ـ استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران1
  .انشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندرانـ د2
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   ـ مقدمه1
جديـدي در شـعر    ست كه هم آغازگر شيوةاز معدود شاعراني) ق.ه481 ـ  394 (ناصرخسرو

اسـلامي  (فارسي بوده و هم سبك او كمتـر مـورد تقليـد ديگـر شـاعران قرارگرفتـه اسـت                     
ركـزي ايـن تـشخص و       ست كـه هـستة م     اما جاي اين سؤال باقي ـ    ). 50 و 8 :2535ندوشن،  

  را در كجا بايد جست؟ناصر برجستگي شعر 
   ـ ضرورت تحقيق1 ـ 1

هـاي   مان باشد و بپنداريم كه جنبه     در ذهن ناصرخسرو  ست دربارة شعر    بر خلاف آنچه ممكن   
انـداز نخـستين بـه شـعر او      ست؛ در همان چشمي شعر او بر خصايص صوري آن غالب  معناي

م كرد و در اين رويكرد مسلماً اولين چيزي كه جلب           ميتوان به برجستگيهاي صوري آن حك     
هـاي   شعر را بعنوان يكي از مؤلفه      »زبان«اگر حوزة   . نظر ميكند ويژگيهاي زباني شعر اوست     

» انحـراف از نـُرم    « يا فني شعر در نظر بگيريم، ميتوانيم از طريق سنجش ميـزان              )1(تكنيكي
زه بصورت ملموس و عيني بررسي      ، اسباب تمايز سبكي وي را در اين حو        ناصرخسروشعر  
 درسـطح زبـان     ناصرخـسرو ا و بـدعتهاي هنـري       هتحليل هنجارگريزي  بعبارت ديگر با  . كنيم

هاي سبكي و عوامل تمايز شعر       به شاخصه ـ  1:  ميتوان ،)قرن پنجم  (شعري متداول دوران او   
 علل دستيابي    عملكرد او بر زبان هنجار و نهايتاً،       ـ علل 2. او نسبت به ساير شاعران پي برد        

شناسي بحـساب   ترين مؤلفه در سبك كه اساسي ـ  هنجارگريزي .او به زبان شعر را شناخت
 كه از بعد زباني شعر تا بعد معنايي آنـرا شـامل   در شعر انواع و اقسام متنوعي داردآيد ـ   مي

او در دو    مربوط به هنجارگريزيهـاي      ناصربخش قابل توجهي از اين تشخص سبك        . ميشود
ست كه در اين مقاله به مصاديق هنجارگريزي در ايـن دو حـوزه              آوايي و صرفي زبان   بخش  

  .پرداخته ميشود
   ـ شيوة پژوهش2 ـ 1

 شـعر   اي هواژست كه ابتدا موارد هنجارگريزي آوايـي و         روش كار درين مقاله به اين صورت      
اسـت؛  ناصرخسرو در مقايسه با اشعار عنصري و فرخي مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفتـه                 

 -ناصرخـسرو   براين اساس محدودة پژوهش اين مقاله بيش از يك چهارم از حجم ديـوان             
.) ق. ه431؟ ـ  (عنصري قصيده ـ و مقايسةآن با اشعار دو تن از همعصرانش يعني  70حدود

 2900، ناصرخسرو بيت از ديوان اشعار 2510بعبارت ديگر . است.) ق. ه429؟ ـ   (فرخيو 
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در ادامـه شـواهدي     . اساس كار اين مقاله است    فرخييت از ديوان     ب 8190 و   عنصريبيت از   
سـپس اطلاعـات     ،براي هر مورد ارائه شـده اسـت        فرخي   وعنصري   ،   ناصرخسرواز اشعار   

آماري اين نوشتار كه از طريق محاسبة نسبت وقوع هر مورد بكل ابيات مـورد بررسـي هـر                   
يـك از مـوارد بررسـي        يل هـر  صورت جداولي در ذ   است، ب  آوري شده   از شاعران جمع   كدام

 بيت  50آن مورد خاص در هر      يعني ميزان تكرار    » 50/1«براي نمونه كسر    . شده ارائه ميشود  
 علاوه بر وجود موارد خلاف      ناصرخسرودر بررسي و ارائة شواهد شعري ديوان        . ستيكبار

ي ملموسـتر كـردن     و بالاخره بـرا   . نسبي آن نيز مورد نظر بوده است      » پربسامدي«نُرم، شرط   
در نمـودار سـتوني     . مطالب مورد بررسي، از دو نمودار ستوني و خطي استفاده شـده اسـت             

 مـشخص شـده اسـت و        اي هگيري هر شاعر از موارد هنجارگريزي آوايـي و واژ          ميزان بهره 
 نسبت اي ه در حوزة آوايي و واژ    ناصرخسرونمودار خطي نشانگر ميزان انحراف از نرم شعر         

  .است فرخي  وعنصري همان موارد در شعر به ميانگين
   ـ پيشينة پژوهش3 ـ 1
 پاي عمدة مطالبي را كه دربارة هنجارگريزي و مباحث مرتبط با آن در غرب مطرح شـده                 رد

ـــ مقالــة 1: وكردجــستج) Formalists(ايان ســت بايــد در دو مقالــة معــروف صــورتگرا 
كـه  ) Art as Device ()2(هنر همچون شـگرد باعنوان )  (V. Shklovskyشكلوفسكي

شناسـي    زيبـايي ةخود را ـ كه به بياني اسـاس فلـسف   » زدايي آشنايي« وي در اين مقاله نظرية 
بحساب » هنجارگريزي«كرد و ميتوان آنرا صورت اولية نظرية   ـ مطرح )3(صورتگرايان است

 )4( زبان معيـار و زبـان شـعر    با عنوان(J. Mukarovsky)موكاروفسكي  ـ مقالة  2. آورد
)Standard Language and Poetic Language (    كه وي نيز در ايـن مقالـه شـكل

عـلاوه بـر ايـن، زبانـشناس        . معرفي ميكند » سازي برجسته«ديگري از اين نظريه را با عنوان        
 A(رويكـردي زبانـشناختي بـه شـعر انگليـسي      در كتاب ) G. N. Leech(ليچ انگليسي 

Linguistic Guide to English Poetry (بندي انواع هنجارگريزي از ديـدگاه   به طبقه
 ،... ، نحـوي، معنـايي و  اي هآوايـي، واژ : زبانشناسي پرداخته و آنرا در هشت گونه ـ ازجمله 

  .)5(مورد تجزيه و تحليل قرار داده است
شده است؛ اما اثري كـه مـستقلاً   در ايران نيز كتابها و مقالات زيادي در اين موضوع نگاشته           

از ميان همين   . پرداخته باشد مشاهده نشده است    ناصرخسرو  جارگريزيهاي شعر   موضوع هن ب
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 موسـيقي   كتـاب  دربخـش اول از    كدكني شفيعيـ  1: دسته از آثار به چند مورد اشاره ميشود       
.  اسـت  موسيقايي و زبانـشناسي پرداختـه     ة  دو حوز  زدايي در  بندي انواع آشنايي    به طبقه  شعر
معرفي علل انحراف از نرم و عوامـل تـشخص          ، ب اه  آينهشاعر    كتاب ةهمچنين در مقدم  وي  

از از هنجارگريزي   اي   زير مجموعه  و) 40: 1371شفيعي كدكني،   (پرداخته    بيدلسبكي شعر   
اسـت   را مورد بررسي قرار داده) Functional conversion ()6(»نقشية تغيير طبق«نوع 

 شاملوشعر بارة ، ضمن بحث درمهسفر در دركتاب تقي پورنامداريان ـ 2 ).47 ـ  46: همان(
زبـان شـعري پرداختـه و       : جملـه  هـاي مختلـف از     ديـدگاه  به تحليل برخي از اشعار وي از      

دركتـاب  كـورش صـفوي    ـ  3.)7( قـرارداده اسـت  د توجـه رمـو را  او هنجارگريزيهاي شعر
.  هنجارگريزي و انواع آن كرده است      ةدربار، بحث مفصلي     از زبانشناسي به ادبيات    دوجلدي

هاي نقـد   نظريهكتاب  درمهيار علوي مقدم  ـ  4 .)8()310 ـ  153و56 ـ  55: 1373صفوي، (
 هـاي   و يافتـه   تاصطلاحا وي  ساختگراي وي   ضمن معرفي دو مكتب صورتگراي     ادبي معاصر 

 چنـدين شـعر ـ از نـوع كلاسـيك      ة، در فصل چهاردهم كتـاب، بـه نقـد سـاختارگرايان    آنها
پرداخته و موارد هنجارگريزي هريـك را نيـز   صرخسرو ي نا ومعاصر ـ و ازجمله دو قصيده 

  ).203 ـ 194: 1377مقدم،  علوي ( كرده استمشخص
  
   ـ چارچوب مفهومي2
  و مصاديق آن )انحراف از نرم( ـ هنجارگريزي 1 ـ 2

شناسـي را    كاي سـب  ه ـامروزه اسـاس بحث    ست و ا ا هاي مهم فرماليسته   ريزي از يافته  رگهنجا
 )Deviation from the norm (»عدول از زبان معيار« ادبي را زبان نانآ. تشكيل ميدهد

 ).157: 1381شميــسا، (معرفــي و ســبك را نيــز براســاس همــين اصــل مطالعــه ميكردنــد 
اي بـسامد قابـل تـوجهي داشـته باشـد،       هنجارگريزي در صورتيكه در آثار شاعر يا نويسنده  

. )284ـ  283: 1383داد،(ميشودورندة سبك متون ادبي محسوب      يكي از مهمترين عوامل پديد آ     
 و بـه    )4: 1383ايگلتـون،   (ميدانـد   » ريختن سازمان يافتة گفتار متداول     درهم«ادبيات را   ياكوبسن  

 ـ           «موكاروفسكياعتقاد   » ران كنـد  مهمترين كاركرد زبان شاعرانه اينست كه زبـان معيـار را وي
  ).125 ـ 124: 1386، احمدي(»شعر وجود نخواهد داشت هاي زباني، بدون سرپيچي از قاعده«و
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كـاربرد معناشناسـيك تـا      زباني ـ از ةشناسي به هرنوع استفاد زبانة انحراف از نرم در حوز«
داد، (» .متعارف زبـان درآن رعايـت نـشود اشـاره دارد     عادي و جمله ـ كه مناسبات ر ساختا
ن بر  رم زبان عادي نيست؛ يعني جوهر آ      جز شكستن نُ  ر در حقيقت چيزي         شع ).540: 1383

شكستن «و اين ) 241 ـ  240 :1368كدكني،  شفيعي(ست استوار شكستن هنجار منطقي زبان
كسي كه عامـل وزن      .بان و يا در آن اعمال شود       ز زماني بوقوع ميپيوندد كه تغييراتي بر     » نرم

 ـكلام را روشي براي شكستن هنجار عادي زبان معرفـي ميكنـد، قا            مخيل بودن   و قافيه و     ل ئ
 را عامـل تمـايز      عدول از قواعد صرفي و نحوي زبان      ست وكسي كه     زبان »بر«ر  به ايجاد تغيي  

          . زبان توجه ميكند»در«عمال تغيير ر اشعر از زبان عادي ميداند، ب
 ـ عـدول از صـورت عـادي     كنونمنتقدان شعر ـ از روزگاران كهن تا   هرحال تمامي ادبا وب

 . يـك محـصول ادبـي، لازم ميداننـد         عموماًو   گيري شعر  را در شكل   زبان و شكستن نرم آن    
... كـه   ي سـخن  يبراي انـشا  «: ويدگ چنين مي  باره در اين فن شعر    كتاب    در ارسطوبراي نمونه   

ييـر در   غت بـردن تطويـل، تخفيـف و        ارك ـتـرين وسـيله ب    ماكـت نـشود مه    ك دچار ابتذال و ر   
اكت  رك ابتذال و  ازفتار را   گاست    شده صورت عادي خارج   اين الفاظ از   چون زيرا؛  ستالفاظ
  .)155 :1357كوب، زرين(» دارديم  نگه دور

برداشتند » عدول از زبان هنجار   «فرماليستها در اوايل قرن بيستم ميلادي گامي جدي در زمينه         
 شناسـايي ايجـاد     بـل بندي عوامل قا   و با طرح مباحث و اصطلاحاتي مهم، به بررسي و طبقه          

 اصـطلاح كـه تقريبـاً     چنـد   ه به معرفي مختصر      ك مبادرت ورزيدند  شعر زبان ادبي وخصوصاً  
  . شودپرداخته مي، ستبا هنجارگريزيمترادف 

  )Defamiliarization(زدايي   ـ آشنايي1 ـ 1 ـ 2
مطـرح بـود ـ    ) Making strange(» سـازي  غريـب « ـ كه در ابتدا با عنـوان   زدايي آشنايي

ان، بيگانـه ميـسازد و بـا        را براي مخاطب ـ   ست كه زبان شعر   فنوني شامل تمهيدات، شگردها و   
ايـن اصـطلاح را      ).107: 1377علـوي مقـدم،     (» عادتهاي زباني مخاطبـان مخالفـت ميكنـد       

معتقدسـت    عنوان كـرده و    1917درسال   هنر همچون صنعت  ة   در مقال  ويكتور شكلوفسكي 
 هدف زبان ادبي اينست كه       كه ست؛ بدين معنا  تغيير شكل در واقعيت   كه كار اصلي هنر ايجاد      

 غريب و غيرعادي ـ كه خلاف عادات ادراكي و احساسي ما هستند ـ    هايشكلفاده از با است
شناسي را كه امروزه بـسبب كثـرت         يبايي و درنتيجه بسياري از مسائل ز      ندفرم را برجسته ك   
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ادبـي را   فرماليـستها اثـر   ).158: 1381شميـسا،  ( دوباره بكـاربرد    ،استعمال عادي شده است   
صـورخيال، موسـيقي، نحـو و در        : دانستند و اين تمهيدات شامل    ياي از تمهيدات م    مجموعه

شـان بـود     »سازي غريب«ها تأثير   ي صوري ميشد كه فصل مشترك همة آن       واقع كل عناصر ادب   
ين هنـري گـوهر   شكني و ضديت با قـوان  ؛ به اعتقاد آنان اين عادت)7 ـ  6: 1383ايگلتون، (

زدايـي   ست كـه آشـنايي   بديهي ـهرحـال   بـه   ).49: 1386احمـدي،   (ست  اصلي و پايدار هنر   
 ـ  معناي گ حاصل فرايند هنجارگريزي ـ در  رو ين ـا ست و ازسترده و فرماليـستي آن ـ در زبان

قبيـل مجـاز، اسـتعاره، صـناعات ادبـي،            از  در زبان شـعر    زدايي روشهاي دستيابي به آشنايي   
اي عـدول از  ه دقيقاً شامل همان طريقه) 161 ـ  159 :همان... (تصرف در محور همنشيني و

  .ستهنجار زبان
  )Foregrounding(سازي   ـ برجسته2 ـ 1 ـ 2

كه به اعتقاد بسياري از ادباي جديد اسـاس سـبك ادبـي را در بـر ميگيـرد،                   سازي،   برجسته
هنجارگريزي و مهمترين نوع    ة  زيرمجموع كه   »هنري از زبان عادي است    ة  عدولهاي برجست «

ــست ــسا،( آنـ ــست).162: 1381 شميـ ــد  ها  فرماليـ ــان دو فراينـ ــراي زبـ ــاري«بـ » خودكـ
)Automatization ( ــازي برجـــسته«و ــاد . متـــصور بودنـــد» سـ ــه اعتقـ                 هاورانـــكبـ
)B. Havranek (رد عناصر زباني بقـصد بيـان موضوعـست بـدون     فرايند خودكاري، كارب
 ة غيـر  سـازي، بكـار گيـري عناصـر زبـان بـشيو            كه شيوة بيان جلب نظر كند؛ اما برجسته       آن

 فسكيوموكار ).36 ـ  35: 1373صفوي، (ست، بطوري كه نظر مخاطب را جلب كند متعارف
زبان معيار در نـابترين     «:  و ميگويد  ميداند»  معيار  زبان تخطي از هنجارهاي  «سازي را    برجسته
 ».سـازي اجتنـاب ميكنـد    هاي خـود از برجـسته  ماننـد زبـان علـم ـ بـا فرمولبنـدي      ـ شـكل   

ــسكي، ( ــيچ.)95   ـ 92: 1373موكاروف ــ  ل ــد   شزبان ــه فراين ــت ك ــسي معتقدس ناس انگلي
مل  كـه شـا    )9()كـاهي  قاعـده (يـا    ريزيگهنجـار ـ  1 :يردذپيو طريق انجام م   دسازي ب  برجسته

 Extra( قاعـده افزايـي  ـ 2. باعث ايجاد شعر ميشود ست وصناعات وابسته به بديع معنوي

regularity(  تسجاد نظم ـ عامل اي   صنايع بديع لفظي و    ةدربردارنداكثراً  كه)129: همـان ()10(. 
از ر   بـسيار محـدودت    ،مطـرح شـده   » هنجارگريزي«نظر ليچ بعنوان     ست كه آنچه در   پرواضح

بـرروي مفهـوم    مـا   مين علـت تأكيـد      ه هب ست و اتهريزي دراصطلاح فرماليس  گمفهوم هنجار 
  .فرماليستي آنست
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 عوامـل  براساس آنچه تا كنون بيـان شـده اسـت بنظـر ميرسـد كـه بهتـر باشـد در بررسـي                    
سـازي،   انحراف ازنـرم، برجـسته    : اصطلاحاتي همچون  ك اثر ادبي،  يي  شناسي و هنر   زيبايي

نظـر    در )Deviation (»ريزيگهنجار« وان كلي  عن را تحت ... قاعده افزايي، آشنايي زدايي و    
 بر زبان عـادي     ست كه يئ شامل تمامي تمهيدات و شگردها     با اين ديد، هنجارگريزي   . بگيريم

  .و آنرا تا سرحد يك زبان ادبي ارتقا ميدهداعمال ميشود 
  )Phonological deviation) (واجي( ـ هنجارگريزي آوايي 2 ـ 2

اي كه در زبان روزمره،      يعني سرپيچي از قواعد آوايي زبان هنجار و بكاربردن صورت آوايي          
ادغـام، قلـب، حـذف،      : دريـن بخـش، تحـولاتي نظيـر       ). 50: 1373صفوي،  (مرسوم نيست   

هـاي    مورد توجهند؛ بشرط آنكـه تمـامي آنهـا درجهـت حفـظ جلـوه                ... تشديد و  تسكين،
درغيـر ايـن صـورت زيرمجموعـة     . بويژه وزن و قافيه ـ بكار گرفته شوند ـ موسيقايي شعر  
  :براي مثال در اين بيت. )11( محسوب ميشونداي ههنجارگريزي واژ

  )37: 1357ناصرخسرو، (استامي استاده ز بهر اسپ و         كردن  ايدون شب و روز بر ستم
بـاره  ي در در مقاله تلفظ و تقطيع در شـعر خراسـان          )1386(هر چند بر اساس نظر اميد مجد      

ست كـه   ر از لهجـه نيـشابوري اسـت، گفتني ـ        ست اين نوع كاربرد متاث    كلمه استاده كه معتقد   
بـدليل  گاهي   است و شاعر يمگان گه     »ايستاده«ناصرخسرو   كاربرد غالب اين كلمه در اشعار     

» استام«و  » استاده«هاي   واژهآورد كه     مي »استاده«اشعارش  استفاده از تلفظ خراساني قديم در       
گرايي از مـوارد باسـتان  » اسـپ « امـا واژة  جزء موارد هنجارگريزي آوايي محسوب ميـشوند؛  

آيد؛ چرا كه از نظر موسيقايي هيچ تـوجيهي در تـرجيح آن بـر                 بحساب مي  اي هدرحوزة واژ 
از همينجا معلوم ميشود كه عوامل موسيقايي چه نقش و تـأثيري            . نميتوان يافت » باس«واژة  

البتـه زنـدگي شـاعر      . در اعمال توسعات و تصرفات زباني در شعر سنتي فارسي ايفا ميكنند           
نتيجه  در مناطق خاص جغرافيايي نيز ميتواند در شدت و ضعف كاربرد تحولات آوايي ودر             

كـاربردترين مـوارد    هايي از پر   اينك نمونه . ذار باشد  تأثيرگ تشخص سبكي وي در اين حوزه     
  :ناصرخسروهنجارگريزي آوايي در شعر 
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   ـ هنجارگريزيهاي آوايي در قصايد ناصرخسرو3
 بايد به اين نكته اذعان داشت كه اين نوع تحول آوايي در بيشتر موارد جزء : ـ ابدال 1 ـ  3

كنندة صورت متفاوتي از تلفظ يك       ؛ چرا كه بيان   آيد  بشمار مي  اي همصاديق هنجارگريزي واژ  
 ـ     ه  ب. واژه در برابر شكل رايج آنست      ن دگرگـوني را ذيـل عنـوان        همين دليلست كه بايـد اي

 مواردي را نيز ميتوان يافت كـه اينگونـه          ناصرخسرواما در شعر    . بررسي كرد » گراييباستان«
من اينكـه قاعـدة     ض ـ. هـاي موسـيقي شـعر هـستند        دگرگوني آوايي در جهت حفـظ جلـوه       

با نگـاهي بجـدول   . نظرگرفتـ را هم بايد جزء ابدال در» ي«ه ب» الف« ـ تبديل  )12(»اماله«
سـت، امـا     نادر ناصرخـسرو زير ميتوان دريافت كه ميزان كاربرد اين تحول آوايـي در شـعر              

سـت؛ طوريكـه ميـزان تكـرار آن در شـعر             بسامد نسبتاً بالاتري برخوردار    بنسبت سايرين از  
  .   استعنصري برابر شعر يازده و فرخي برابر شعر هشتاز  بيش ناصر

 ابدال  ـ ميزان تكرار1 ة جدول شمار

  ناصرخسرو  فرخي  عنصري
2900/1  2047/1  250/1  

  : ناصرهايي از ابدال در شعر   و اينك نمونه
 مباش مـادح خـويش و مگـوي خيـره مـرا           
 بـــر دشـــت فـــصاحت مطيـــر مـــيغم    

  افسر و تاجكي شود عزّ و شرف بر سر تو 
 بقات باد و بكام تو باد كار جهـان         :عنصري
ــو  : فرخــي ــر ت ــشود ب ــچن ــارزاي   روي بك

  

 )11: 32(»تود مزه بي تو من ترنج لطيفم خوش و    « كه  
ــت  ــاغ بلاغـ ــزان در بـ ــمالم بـ  )29: 323( شـ

 )13  ()7: 521(ركيب و زيـن  را نكني  خرد علم و  مر تو تا
 )2486: 260 (پيـرامن سپاه دولت گردت گرفتـه      

ــگ    ــل و نيرن ــتان و تنب ــيچ دس  )4213: 211(ه
  

اي بلند متناسب با آن، كـه  هبه مصوت يعني تبديل هريك از مصوتهاي كوتاه : ـ اشباع 2 ـ  3
طبق بررسيهاي بعمل آمـده بـسامد       ]. u[به  ] o[و  ] i[به  ] â[  ،]e[به  ] a[ست از تبديل    عبارت

همـانطور كـه    .  است رخسروناص كمي بيش از شعر      عنصريوقوع اين پديدة آوايي در شعر       
آن از سوي ديگـر      نزديك بكاربرد    ناصرميشود نسبت تكرار آن در شعر         در جدول زير ديده   

 در اين مورد روي خط نـُرم  ناصرخسروگرفت  توان نتيجهبا توجه به اين آمار مي    . شاعرانست
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بر اين اساس ميتـوان حكـم كـرد بطـور عمـومي محـدوديتهاي وزنـي،                 . است حركت كرده 
  . رين عامل پديد آمدن اين تحول آوايي در شعر شاعران اين دوره استمهمت

 اشباع  ـ ميزان تكرار2ة جدول شمار

  ناصرخسرو  فرخي  عنصري
76/1  96/1  81/1  

  :  مانند
 زماني كز فلك زايد فلك نابوده چـون باشـد         
ــد   ــاك و آب درون ش ــه خ ــته ب ــو و فرش  دي

 مــنآهــراي ســتمگر فلــك اي خــواهر   
  دارد از گنهكـاران    عفُو كه   ز دوستي : عنصري
 همــي تــا بكــوه انــدر از بهــر گــوهر: فرخــي

  

 )7: 1 (مبدا زمان و چيز ناموجود و ناموجود بي        
 )11: 8( زيتـون    فريـشته مغـيلان شـد و      ،  ديو  

  )١٤()1: 35(چون نگوئي كه چه افتاد ترا با مـن؟       

 )1276: 110(سپاس دارد و گيرد ز ديگران آزار      
 )7787: 384 (كـاني كوهبه آهن بود كـار هـر        

  
 بلنـد بـه   يعني تبديل هريك از مصوتهاي. است» اشباع« درست بر عكس : ـ تخفيف 3 ـ  3

ين حذف تشديد حروف مشدد را نيز بايد جـزء          اعلاوه بر . هاي كوتاه متناسب با خود    مصوت
 بنـسبت همعـصرانش متعـادل و        ناصرخـسرو ميزان كاربرد آن در شـعر       . برشمرد» تخفيف«

ال ايـن نـوع هنجـارگريزي نيـز         ست و بنظر ميرسد محدوديتهاي وزني در اعم       آنها نزديك به 
  .جدول زير مؤيد اين مدعاست. ستمؤثر

 تخفيف  ـ ميزان تكرار3ة جدول شمار

  ناصرخسرو  فرخي  عنصري
13/1  10/1  8/1  

  :مثال
 بشنو اين پند به دين اندر و بر حقّ بايـست
 از بــس خطــا و زلّــت ناخوبهــا كــه كــردي

 دشمنان بهتر كه خـود مبـدا كنـي        تو به قهر    
ــتور   ــر س ــسر، ب ــم ، اي پ ــضل آوري ــه ف  چ

 سته آيد بد چشم كز مگر داند عارضش:عنصري

 )32: 113(گراز  خيره چو آهو ومگرخويشتن كژّ  
 )17: 330( عقــابي در كــام اژدهــايي چنگــلدر 
 )7: 387(بدا كند م بر قهر تو  نيت  بدآن كان    از پيش

 )15()4: 503( مـريم  چو ايشان خوريم و   اگر هم 
 )317: 27(از نهيب چشم بد دايم درو پنهان بود         
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  عدل تو بنشيند شور    ةشُكاز   جهاندر: فرخي
  

 )2827: 143(شر وزجهان هيبت شمشيرتو بنشاند   
  

ز روشـي بـراي حفـظ نظـام عروضـي      كردن حروف غير مـشدد ني ـ   مشدد: ـ تشديد 4 ـ  3
كـه بـسامد     اي  يافت ميشود؛ بگونـه     بوفور ناصرخسرو اين خصيصه در شعر      .)16( ستشعر

ست و همين امر موجب شده تا اين مورد بعنـوان           آن درشعر وي بيش از ديگر شاعران      وقوع  
يكـه آنـرا در     ئيكي از مهمترين مصاديق هنجارگريزي آوايي در شعر او بـشمار آيـد، تـا جا               

  .رديف دوم اين نوع هنجارگريزي قرارداده است
 شديدت  ـ ميزان تكرار4ة جدول شمار

  ناصرخسرو  فرخي  عنصري
57/1  86/1  29/1  

  : مثال
 بدخو شدي ز خوي بد يار بـد، چنانـك         

ــتان  ــوان زرق و دسـ ــان  ز ديـ ــرّمشـ  نخـ
ــسان او   ب ــكر احــ ــن شــ ــت بكــ  طاعــ

 ســــه فرزنــــد دارنــــد پيــــدا و پنهــــان
ــدهي ز دل   ــروز بــ ــه امــ ــشيزي كــ  پــ

ــصري ــر كــسي بنگــرد : عن  بعــصيان درو گ
بوقت آنكـه صـلتها دهـي مـوالي را  : فرخي

  

  )22: 57( شد نيامخميده خميده گشت چو خنجر  
 )32: 107(چو زد بر دست من دسـتش سـليمان          

 )23: 110(اسـت     عمـري  كه ايـن داد نـزد خـرد       
 )6: 305( مـــسترّ يكّـــياز ايـــشان دو پيـــدا و 

ــت ــدل   درمي ــراد ب ــد ف   )١٧()13: 462( بدهن
ــود  ــژّهشـ ــشتر مـ  )637: 51( در چـــشم او نيـ

 )4247: 213(آيـد  نـگ  خسروانت اين صلتّ دو ز يك 
  

اي ملاحظات عروضي، واج يا واجهايي را بشكل رايج  شاعر گاه بعلت پاره:  ـ اضافه 5 ـ  3
ست و  ناصرخسرواين پديدة آوايي تا حدي مختص شعر        . افزايد ها مي  نوشتاري و تلفظ واژه   

  . آيد شعر او بشمار مي مهمترين و پركاربردترين نوع هنجارگريزي آوايي در
 اضافه  ـ ميزان تكرار5 ة ارجدول شم

  ناصرخسرو  فرخي  عنصري
145/1  82/1  29/1  
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  :مانند
 اي تـر از آن نيـست خانـه        اندر جهـان تهـي    

 باك و مهارش بـه حـذر بـاش          بي اشترزين  
ــب را ب ــايد روز و شـ ــست شـ ــت بـ  طاعـ

 ديــن بــر آتــش غريــزي فتنــه شــدي و بــي
ــر ــر ةبه ــشتن از عم ــشت خوي   مكــنفرام

ــصري ــ: عن ــتم او را درســت ك  ســدناش هگف
 نبردكرده و انـدر نبـرد يافتـه دسـت         : فرخي

  

 )4: 56 (اوسـتام كز وام كرد مرد در او فـرش و            
 )27: 87(كه شتر مست و بر او مار مهارست       زيرا  

ــدمش  ب ــت بن ــارانطاع ــان س  )56: 108( و پاي
 )14: 366(زردهشتيچون مرد    گشتي پرست آتش

  )١٨()4: 521(حسيب داراست نگه حساب به رهگذارت
ــت  ــدشگف ــراب اشناس ــان و ض  )101: 8( طع

 )1317: 68 (اســتمگردليرگـشته و انــدر دليــري  
  

مقدار كاربرد اين تحـول آوايـي در شـعر    . است» اضافه« كه دقيقاً بر عكس : ـ حذف 6 ـ  3
  :است» 3/1«هر سه شاعر تقريباً برابر يعني بسامد آن در شعر هرسه تن حدود 

 حذف  ـ ميزان تكرار6 ةجدول شمار

  ناصرخسرو  فرخي  عنصري
3/1  3/1  3/1  

  :مانند 
 گر از سـوختن رسـت خـواهي همـي شـو           
ــستاند  ــي، بــ ــين كنــ ــر او را امــ  آز، گــ

ــوش  ــو خ ــاه ت ــي   گ ــع و گه ــشمنيطب  خ
ــر   ــسر و دختــــ ــده و پــــ  آزاد و بنــــ

ســتيم و گــشته ســوده     مــا مانــده شــده  
  سـبز  بريشمست بر   هاي كبود  چو مهره :عنصري
  بهنر نام خـويش و نـام پـدر         فراشته: فرخي

  

ــر       ــه ب ــر بن ــوختن س ــه آم ــتانه ب  )29: 42(س
 )4: 258( زعمـر تـو بـسيار        چـي او نه به بسيار     

 )34: 267(سيرت اين چرخ همين سير تو است        
 )17: 297(گــاواره پيــر و جــوان و طفــل ز   
ــده چــرخ   ــوده و نامان ــرداناس   )19()8: 404 (گ

 )1225: 105 (ســتواربطبــع بــسته و پيوســته بيگــره 
 )1156: 61(و قدر تبار خويش   ذاشته ز قدر قدر   گ
  

كاربرد ايـن پديـده در   . در نظرگرفت» حذف« كه آنرا نيز بايد زير مجموعة : ـ ادغام 7 ـ  3
ميـزان  باتوجـه ب  .  نسبتاً متعادل است   عنصري و   فرخيدر مقايسه با شعر     ناصر خسرو   ديوان  

كـه ايـن    بالا و درعين حال همطراز كاربرد اين پديده در شعر هرسه اين شاعران بايد گفت                
تحول آوايي رايجترين نوع هنجارگريزي و مهمترين خصوصيت سبكي شـعر ايـن دوره در               
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بـسامد وقـوع ايـن مـورد درشـعر هريـك از شـاعران مـورد بحـث،                   . ستبخش آوايي زبان  
  : است درجدول زير آمده

 ادغام  ـ ميزان تكرار7ة جدول شمار

  ناصرخسرو  فرخي  عنصري
6/1  5/1  5/1  

  :مثل 
 و صوت ميخواهي    حرف هيچيز وگر زين صورت  

ــست   ــر، نيـ ــو زهـ ــل چـ ــر فعـ ــازهربـ  پـ
ــزون   ــه اف ــار و ن ــن چه ــوند اي ــر ش ــه كمت  ن

 كرد عزرائيل زانگشت گويي مگر  تيرگر:عنصري
 پدر از مردي، از شير برد هر دم دست        : فرخي

  

 )9: 2(مسلم شد كه بي معلول نبود علت اسما           
 )19: 24(جز قـولِ چـو نـوش پختـه بـا قنـد              

ــر نــه هرگــز بداننــد بــه را ز   )20()4: 305(بتّ
 )336: 29( اجلها بر سر پيكان بود     كشاو را،  تير

 )2360: 121(ر ب هزمانپيل زند    پسر از مردي با   
  

را نيز همانند اضافه و تشديد، بـدليل كـاربرد فـراوانش ميتـوان     » تسكين «: ـ تسكين 8 ـ  3
هاي مختلفي در شـعر      بگونهتسكين  . د بشمار آور  ناصرجزء مهمترين ويژگيهاي آوايي شعر      

  : كندبروز مي
همانطوركـه در جـدول زيـر مـشاهده     :  ـ تسكين حرفي از يك واژة مـستقل  1 ـ  8 ـ  3 

  :ستايسه با دو شاعر ديگر قابل توجهدر مقناصرخسرو ميشود نسبت استعمال آن در شعر 
 تسكين حرفي از واژة مستقل  ـ ميزان تكرار8 ة جدول شمار

  ناصرخسرو  يفرخ  عنصري
126/1  86/1  54/1  

  : مثال
ــازار ديـــنوخـــترتو فْبپـــشك   بـــه بـ

 حسد كينه گرفت  همسايه ز گر دلت بر نيك     
ــم  ــوب و علـ ــخن خـ ــاب از سـ  روي متـ

 دگـر آتـش همـي       بر يك  شَدرِبسْسيم را گر    
ــواري   آن ــد خـ ــي رسـ ــت از او همـ  را كـ

 تو تخلص  از رخشدبد چنانكه نام تو  :عنصري

ــار كــن «گفــت   ــه انب  )32: 214(» هــلا مــشك ب
 )41: 265(آختن خويش بايد  ت از بدفعل جان   كين

 )24: 267( تو را بابت است      ايرسْو  دبكاين دو   
 )34: 389(ندك ريزا را سنگ سرشته مر آتش چون هم 

 )21()22 :398(ازيونْچه   اي خواري دوست خيره   
 )2899: 305(ز باختر ندرخـشد سـتارة سـحري         
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ــي ــه : فرخ ــرب و بكُتهم ــمبتكُ ع   عج
  

 )2740: 139(خوانـد چـون آب ، زبـر         بر تـو بر   
  

 با توجه بجدول پايين ميتوان دريافـت  :)22( ـ تسكين نقشنماي اضافه و صفت 2 ـ  8 ـ  3
 و فرخـي طور ميانگين حدود سه برابر شعر  بناصرخسروكه ميزان تكرار اين مورد در ديوان  

  : استعنصريدو برابر شعر 
  نقشنماتسكين  ـ ميزان تكرار9 ة جدول شمار

  ناصرخسرو  فرخي  عنصري
88/1  126/1  48/1  

  :مثال 
ــ ــر سهل ــن  اگ ــر م ــو، ب ــر ت ــان ب  ست و آس

ــين   ــد تلقـ ــي كنـ ــو را همـ ــانِ تـ  وان جـ
 و جــو آرد كــاه طمــعمــر خــر بــد را بــه 

 مـــرا، اي پـــسر، عمــــر كوتـــاه كــــرد   
 وگر زره نبرد باد بر هـواي لطيـف        : عنصري
ــي ــر : فرخ ــتيزبه ــالاي دوس ــشوقب   مع

  

 )24: 107(لان نيـست آسـان       و پـا    بـار  كشيدنْ  
ــور،   ــش م ــا كوش ــزب ــو ْي گرب  )27: 164( راس

ــرك ــارِ ب   خربزي ــر ب ــده زي ــروار ن  )6: 258(خ
  )23()3: 461 ( امــل  درازي و  اميــد  فراخــي

 )800: 64(ها صغير و كبير    پاره زرهچنين كه برد    
ــنوبر   ــرو و صـ ــاية سـ ــتد سـ  )1143: 60(پرسـ

  

قابـل تـوجهي بـا    ة در كاربرد اين مورد نيز فاصل ناصرخسرو:  ـ التقاي ساكنين 3 ـ  8 ـ  3
 از اين    عنصري  و حدود دو برابر بيشتر از      فرخي برابر   5/7داشته و حدود    عنصري  و  فرخي  

  :است ويژگي در شعر خود بهره برده 
 التقاي ساكنين  ـ ميزان تكرار10ة  جدول شمار

  ناصرخسرو  فرخي  عنصري
38/1  137/1  18/1  

  :مثال
ــ ــه كـ ــزدهبراننـــدت آنگـ ــدتايـ   خوانـ

  بايد ساخت  تسپرْ خاطر و حجت     تنْكما
ــاي   چــرخ همــي بنــددت بگــشت زمــان پ

ــان  ــدتازيــ ــيار شبينــ ــم هوشــ   دايــ

ــالميني      ــت العــ ــالم درون آيــ  )39: 417(بعــ
 )22: 158(هـاي نـوادر سـهام بايـد كـرد            ز نكته 

 )26: 259(و كفتار چ تكشد برون جا وزي از اين  ر
  )24()19: 435(گاه بر شبديز و گاهي بر سـمند         
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 شيران مغز  در شفتنررونده است و    : عنصري
 ! را ملكـا   تنزايـرا تـرازوي صـلت     : فرخي

  

 )509: 43( كافر جان  هم شنخوردخورنده است و  
 )4246: 212(دارت سنگ  زار ندارد خزانه  كم از ه  

  

هـاي آوايـي در شـعر     تر از سـاير پديـده  كم» ابدال«هرچند اين مورد همانند  : ـ قلب 9 ـ  3
  :بسامد بيشتري دارد عنصري  وفرخي، ولي بنسبت شعر   مجال بروز يافتهرخسروناص

 قلب  ـ ميزان تكرار11ي  ه جدول شمار

  ناصرخسرو  فرخي  عنصري
322/1  372/1  228/1  

  :مانند 
  پــاكي و علــمهگــرزتــو را چگونــه پــساود 

  در هند بر چندال ناكس فضل داشـت        همنبرْ
ــه  ي الفــنج وزيــن معــدن كوشــش زيــن خان

 يكي آنكـه مـر چـوب را پـيش تـو           : عنصري
2       

  )17: 32(نپسود؟ فعل بد و جز از جهل تلْد كه جان و  
 )28: 264(برهمن شد اگر نشگفت بندة دين وهنر  

 )17: 413(دريوشبرگير هلا زاد و مرو لاغر و        
ــودة   ــاعتي تــ ــد ســ  )654: 52 (صفَرمعُكنــ

  

ك پديدة طبيعـي بـراي تـصوير        و ي ) 15 : 1354خانلري،  (وزن تقليد آهنگ شوق و هيجان       
اي  زيبـاترين وزن بـراي بيـان هـر عاطفـه          «، بنابرين   )48 : 1384كدكني،   شفيعي(ست  عواطف

در فن   ناصرخسرو   عروض). 98 : 1384صهبا،  (» ست كه همزمان با انفجار آن، ظهور كند       آن
 دارد و از    اي گزينشي نيست؛ بلكه دقيقاً با عاطفة او پيونـد خـورده و اصـالت               شعر او پديده  

؛ )16 : 1354خـانلري،   (الـب مشخـصي بـراي كـلام ايجـاد ميكنـد           آنجا كه وزن در شـعر ق      
هاي مورد نظـر او را نداشـته باشـد؛ امـا او              ست كه گاه اين وزن گنجايش تمامي واژه       طبيعي

، نه وزن و نه واژه را تغيير        »قالب«حاضر نيست بدليل قرار نگرفتن برخي از كلمات در اين           
كه هر واژه نيز بار عاطفي و معنايي خاصي را حمل ميكنـد ـ ؛ بلكـه كلمـات را     چرا ـ دهد  

 تـا در  ـ افزايـد    و يا برعكس، چيزهايي بدان ميـ ميشكند و آن قدر صيقل و تراش ميدهد  
ست؛ زيـرا   نو يكي از دلايل تفاوت وزن او با ساير شاعران همي          . قالب عروضي جاي بگيرند   

متفـاوت از ديگـران و داراي       وسـت و چـون عواطـف او         وزنهاي شعري او آينة عواطـف ا      
اي كه يكي از دلايل سـنگيني        ست، بگونه ي كاربردي او نيز متفاوت و اصيل      ست، وزنها اصالت
  . نها و نيز برخي از ناهنجاريهاي آوايي شعر او را بايد در همين مورد جست وز
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شـان مبتنـي بـر       براي دست يافتن بـوزني مطلـوب در شعر         ناصرخسرواگر تلاش معاصران    
 ايـن   ناصرخـسرو ؛ در شـعر     هاسـت  هانتخاب كلمات نـسبت بـساير امكانـات گزينـشي واژ          

ــلام « ــم ريخــتن شــكل تلفــظ واژه » بموســيقي رســانيدن ك ــق به ــال   از طري ــا اعم ــا و ي ه
و اين امر دليلي بر اثبات اصـالت و تـصنعي نبـودن             . هنجارگريزيهاي آوايي صورت ميگيرد   

همين امر موجب ميشود تا وزن شـعر  . روضي ـ در شعر اوست عاطفه ـ و بتبع آن اصالت ع 
همـين  . وي به نسبت شعر شاعران ديگر گاه غير معمول، سنگين و حتي خشن جلـوه كنـد                

  : مثل. كرد  دنبال ناصرموضوع را ميتوان در موسيقي كناري شعر 
 سيم را گر بـسرشد بـر يكـدگر آتـش همـي            
ــوده    ــشته سـ ــتيم و گـ ــده شدسـ ــا مانـ  مـ

  

 )34 :389( كند ريزا را سنگ سرشت مر آتش هم چون  
 )8: 404(گـــردا ناســـوده و نامانـــده چـــرخ 

  

  ناصرخسرو شعر (Morphological deviation) واژگاني هاي ـ هنجارگريزي4
ست كـه در سـطح      هائي ـزبان شامل تمامي نوآوري   ) يا صرفي  (ها ههنجارگريزي در بخش واژ   

آفريني و يا استفاده از كلمات كهنـه و    واژهساختن تركيبات جديد،: مانند. شودواژه اعمال مي 
دادن  هـاي تـشخص   معروفترين و پرتأثيرترين راه   «ير  ؛ كه اين مورد اخ    )باستانگرايي(مهجور  

ــان اســت نيــز باشــد » انتخــاب تلفــظ قــديميتر يــك كلمــه «و حتــي ميتوانــد شــامل » بزب
 را در علم معاني  اديبان ما عمدة مباحث زبانشناختي شعر).25 ـ  24: 1368كدكني،  شفيعي(

درنظـر  » مخالفـت قيـاس   «يـا   » غرابـت «آنها در اين علـم بـاعنوان         مثلاً آنچه   . اند كرده مطرح
هـا و    تلفـظ لهجـه   « و   ها هدرسطح واژ ) Archaism(ميگيرند درحقيقت همان باستانگرايي     

  ).442: همان(» ست رسميزبانهاي مرتبط با يك زبان نيم
اي ميـسازد    گاهي نويسنده يا شاعر واژه يا تركيب تـازه :آفريني و تركيبسازي  ـ واژه 1 ـ  4

زند مي) Neologism(» آفريني واژه«اصطلاح دست به     كه پيشتر در زبان سابقه نداشت و به       
ينجا صـرفاً ابـداع تركيبـات مجـازي همچـون           اتركيبسازي در «منظور از   ). 540: 1383داد،  (

ست كـه صـرفاً حاصـل    ع تركيباتي ـ ست؛ بلكـه مقـصود آن نـو       اضافة استعاري يا تشبيهي ني ـ    
وگرنـه سـاختن    . سـت هـا و تكواژها    درهم آميختگـي واژه    در حوزة زباني و      ناصرخلاقيت  

جـزء تـصرفات    ) 211/30(» صندوق ساعت «و  ) 6/1(» كژدم غربت «: تركيباتي خيالي ازقبيل  
نيـز   سـت و ديـوان ناصرخـسرو      ي بديهيات سـرايش شعر      و از جمله   ابتدايي زبان هر شاعر   

 اي كــه بــين شــعر بــر اســاس مقايــسه. هــاي تــشبيهي و اســتعاري از چنــين اضــافهسـت  پر
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از دو    بعمل آمده ميزان كاربرد اين مورد در شعر ناصـر بـيش            فرخي و   عنصري،  ناصرخسرو
  . است فرخيوعنصري برابر شعر 

 واژه آفريني و تركيبسازي  ـ ميزان تكرار12 ة جدول شمار

  ناصرخسرو  فرخي  عنصري
171/1  182/1  83/1  

  :مثال
ــد    ــد بلنـ ــن گنبـ ــت از يـ ــرّ طاعـ  روزي بپـ

  

 )32 :13( مـرا  )25(بپرمرغ   بيرون پريده گير چو     
  

ي ديگري از     زير نمونه  در بيت » راستانه«تركيب  . است» مرغ پران «معادل  » مرغ بپر « تركيب  
  :ستاين مورد

ــه  ــان خان ــت   جه ــست، راه ــتان ني  ي راس
 دهـــد نـــصرت» مستنـــصر از خـــداي«

  

 )33: 42(راسـتانه   ي   نـه بگردان سوي خا    
 )26: 135(زين پس بـر اوليـاي شـياطينم         

  

  :در اين بيت» دبير نه«يا تركيب . خليفة فاطمي است» مستنصر باالله«كه ترجمة ناقصي از نام 
ــده رســد  ــه خوانن ــيكن از نامــه همــه مغــز ب  ل

 بيوبــارد عــدو را پــشت و ســينه   : عنــصري
ــي ــكدوش : فرخـ ــحر متواريـ ــت سـ   بوقـ

  

  )26()46: 220(دبير نه و دبير اودشدو بپس هر ورچه  

 )461: 40(دشمن اوبـار    چو بگشايد خدنگ    
ــر    ــه آن دلب ــد بخيم ــدر آم  )2423: 124( ان

  

.  كهنگي زبان شـعر اوسـت  ناصرخسرويكي از ويژگيهاي بارز سبك :  ـ باستانگرايي 2 ـ  4
ي هـا  كـه ديـوان وي تـداعي كننـدة سـروده           اي   بگونـه   متوجه گذشته است؛   ناصرزبان شعر   

بعبارت ديگر هنجارگريزيهايي كـه     ). 48: 2535ندوشن، اسلامي(شاعران عصر ساماني است     
كردن زبان شعر خود بكارگرفته تا حد زيادي حاصـل باسـتانگرايي او در               او بمنظور برجسته  

هاي كهـن    بنابرين استفاده از واژه.بخش صرفي زبان ـ فعل، اسم، حروف و تكواژها ـ است  
آيد كه از معروفترين     اي بحساب مي   هيگري در اعمال هنجارگريزي واژ    و متروك نيز روش د    
ه پيـشتر اشـاره شـد كـاربرد         ست و همانگونه ك ـ   دادن بزبان  هاي تشخص و تأثيرگذارترين راه  

 ).25 ـ  24: 1368كـدكني،   شفيعي(ميشود  تر يك واژه نيز جزء باستانگرايي محسوب تلفظ كهن
 مشخص شـد كـه نـسبت         فرخي  و عنصريا شعر    و مقايسة آن ب    ناصرخسروبا بررسي شعر    
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، يعني سه برابر همـين مـورد در ديـوان           »6/1«حدود  يك در ديوان او     ئاستعمال كلمات آركا  
  .  است فرخيوعنصري 

 باستانگرايي ميزان تكرار ـ 13ة  جدول شمار

  ناصرخسرو  فرخي  عنصري
19/1  18/1  6/1  

 ناصرخـسرو از شـگردهاي متـداول   : كـاربرد  يك يا كمئ ـ افعال و مصادر آركا 1 ـ  2 ـ  4
. سـت كاربرد علهـا و مـصادر متـروك و كـم          از ف   براي كهنه نشان دادن زبان شعرش، استفاده      

اگـر قـرار    . گرفت كه از وجود چنين كلماتي خـالي باشـد          اي ميتوان از او سراغ     كمتر قصيده 
ترتيـب دادن   شود، ديوان او بـراي       باشد فهرستي از لغات مهجور و متروك زبان فارسي تهيه         

  :يكئاينك چند نمونه از افعال و مصادر آركا. چنين فهرستي منبع مناسبي است
  و ز پرهيز و خرد پـوش سـلاح         الفنجنيكي  

ــك   ــاني آنــ ــين معــ ــر چنــ ــد بــ  نرســ
ــن   ــمير روشـ ــرا در ضـ ــت مـ ــر اسـ  بحـ

ــايش ــد برســ ــبش آمــ ــا را ز جنــ   مــ
 نــشلددر ت نْشــك بــه جــا   آتــش بــي 
ــصري ــتند: عنـ ــور غنودسـ ــاه منـ ــر مـ   بـ

 وان كه بگريد بسر گور تو شاه      از فرا : فرخي
  

 )14: 20(اژدرهاست صعب و منكر اين راه يكي   كه بر   
ــانش   ــا رخـ ــب دنيـ ــدحـ  )21: 224 (بمخايـ

ــي در از آن   ــعر همـ ــالمدر شـ  )28: 323 (فتـ
ــا   ــر ژف دريـ ــن زيـ ــور، در ايـ  )9: 404(اي پـ

  )٢٧()16: 501( نـشلي    در چون تو به چيز حرام    
ــر   ــروي دلبـ ــين آن بتـ  )553: 47(خـــط و زلفـ

 )1745: 92( مرو را رخسار   بشخودستآب ديده   
  

يـك هـم از مـصاديق    ئركا آوردن اسمها و صفات آ:يكئ ـ اسمها و صفات آركا 2 ـ  2 ـ  4
  : در شعر او محسوب ميشوداي هگرايي واژرايج باستان

 ستي دينــ، خزينــهدل بيقــين اي پــسر
ــسفه ــي   آن فلـ ــخن دينـ ــن سـ ــت ويـ  سـ
  چـــو گـــشتم آگـــهدژآگـــهزيـــن ديـــو

ــست  ــه دانـ ــزاردن كـ ــام  بگـ ــدفـ  احمـ
 نرگس و گل را كه نابينا شوند از جـور دي          

 خـاك  اين در هست شكل و بوي  و مژهرنگ و   
 نايد كس را بـزرگ همـت او       وير  ب: عنصري

 )17: 9(پرهون چو گوش و است روزن چون تو چشم  
 )30: 257(  اسـت هپيوناين شكرّ است و فلسفه   

ــس  ــن پ ــه زي ــيد ب ــد ص ــالم   نكن  )8: 322(احتي
 )50: 337(مگر تيـغ و بـازوي خنجـر گـزارش           

 )14: 388(چون همي بينا كند    تا  نگر پروردينعدل  
  )28( )11 :490( جا درآورند ز بيرون؟ يا همي اين

 )1010: 82(ويركه همتش ز بزرگي نگنجد اندر       



                                                        89 تابستان – 8پي در شماره پي -شناسي نظم و نثر فارسي سبك/ 18

                                         

  

ــدون دمَيَزباي : فرخــي ــزار فري ــدرون ه   ان
  

ــتن   ــزار تهم ــدرون ه ــرد ان  )5341: 629(اي بنب
  

 شواهد متعددي از استفادة شكل قـديميتر تلفـظ   : و تكواژها و قيدها ـ حروف 3 ـ  2 ـ  4
 هرگـز   : ماننـد . كـرد  حروف، تكواژها يـا قيـدها را در ديـوان ناصرخـسرو ميتـوان ارائـه               

 يـا ازيـراك؛ هـيچ       ) 24: 87ص( ايراك  ايرا، ازيرا، زيراكه     ؛ زيرا   )64: 47ص(هگرز
را از » مـر «انيم كاربرد بيش از حـد حـرف   و حتي ميتو...  و؛)15: 306ص( ازبر   ايچ؛ زبر   

   :مشخصات باستانگرايي در شعر او بشمار آوريم
 ـ    ماروت لب  چو هاروت و    ستخـشك از آن

ــرس،   ــرد بپـــ ــرد خـــ ــرااز مـــ  ازيـــ
  ســــــخيايــــــچدود دوزخ نبينــــــد 

 قــول زبــان را بــه ره گــوش تــو بــشنو مــر
  كـه تـو عـديل خـرد        ايـرا بخوي تن مـرو     

  روز همبـر بپويــد تـو گــويي  ابــا: عنـصري 
 همه شاهان جهانرا چو همه درنگرم     : فرخي

  

ــر   ــدگمان را  اب ــر آن ب ــه م ــطّ دجل  )28: 11( ش
ــان خــردوران  ــه جه ــو ب ــد جــز ت  )21: 24( هن

 )33: 124(بخيـــل ايـــچ بـــوي جنـــت نيابـــد 
 )6: 131( قـول قلـم را ز ره چـشم تـو بنگـر            مر
  )29()6: 432(اي جان شده سفله تن نشدي بل بپاكب

 )1784: 168(كــه خورشــيد داردگرفتــه عنــانش 
 )2054: 106 (ايـدر بندگي بايدكرد از بن دندان      
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 و يي آوايهايزيگر موارد هنجاري پراكندگزاني مربوط به مي ـ  نمودار ستون 1نمودار شمارة
 .تيبه نسبت هزار ب عنصري، فرخي و ناصرخسرو واني در داي هواژ
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  : نتيجه
قـرار گيـرد كـه درجهـت        » شـعر  فن«زماني ميتواند بعنوان شگرد، موضوع      » تحولات آوايي «

اي   در غيـر اينـصورت صـرفاً پديـده    ،هاي موسيقايي شعر ـ بويژه وزن و قافيه ـ باشد   جلوه
در بررسي علل و عوامل ايجاد هنجارگريزيهاي آوايي و         .  نه هنجارگريزي  زبانشناختي است 

اي كـه شـاعر در آنجـا ميزيـسته و از تلفـظ                نبايد از نقش عامل جغرافيايي و منطقه       اي هواژ
. ، بـسادگي چـشم پوشـيد      محلي و احياناً كهنتر كلمات در شعر خود استفاده ميكـرده اسـت            

م ميتواند علت ديگري براي كـاربرد فـراوان انـواع           ه» اصالت عاطفه «علاوه بر اين موضوع     
  .هنجارگريزي آوايي توسط يك شاعر باشد

براين اساس ميتـوان مـدعي شـد كـه بـسامد نـسبتاً بـالاي انـواع هنجارگريزيهـاي آوايـي                       
اي از امتيازات منحصر بفرد سبكي در بخش موسـيقايي شـعر وي               به ايجاد پاره   ناصرخسرو

اكثـر اوزان قـصايد او      » صـلابت و اسـتواري    «ان ميتـوان بـه      منجرشده است كـه از ايـن مي ـ       
 و تركيبـسازي، سـعي در       هـا  ههمچنـين او از طريـق باسـتانگرايي درحـوزة واژ          . كـرد  اشاره

 بـا   ناصرخـسرو اي كه ميان شعر      بر اساس مقايسه  . كردن زبان شعر خود داشته است      برجسته
 بترتيـب پربـسامدترين و       بعمل آمده است اضافه، تـشديد و تـسكين         فرخيو  عنصري  شعر  

همچنين اسـتفاده از    .  ناصرخسروست كاربردترين تحولات آوايي در شعر      ابدال و قلب از كم    
افعال و اسمهاي كهن، رايجترين شيوة هنجارگريزي و مهمترين عامل تمايز سبكي شـعر او               

  . زبان استهاي هدرحوزة واژ
  
   :  هانوشت پي

تـصوير،  : ماننـد . ستعاطفي شعر هاي غيرمعنايي و غير    جنبهشامل تمامي   » هاي تكنيكي  مؤلفه «).1(
 .19،صادوار شعر فارسي: رك. موسيقي، زبان و شكل

. بفارسـي ترجمـه شـده اسـت       عاطفه طاهايي   از سوي   » چون فرايند  هنر هم « اين مقاله باعنوان     ).2(
  .105-81ص ادبيات، نظرية: رك

، 39-38،صحقيقـت و زيبـايي    كتـاب   :  در مورد فلسفة زيبايي شناسي مكتـب فرماليـسم رك          ).3(
 .397-396و 307-309

  .110-91، ص2در كتاب شعر، جاحمد اخوت  فارسي آن با همين عنوان از ة بنگريد بترجم).4(
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 .54-49،ص1، جاز زبانشناسي به ادبيات كتاب  رجوع كنيد ب).5(

  .541، صسيما دادتأليف  فرهنگ اصطلاحات ادبيدر اين مورد رجوع كنيد بكتاب  ).6(
 .397-274، مثالاً ص  سفر در مه: رك).7(

ها بنگريد  همچنين براي ديدن نمونه . 38-37، ص 2، ج از زبانشناسي به ادبيات بنگريد بكتاب).8(
  . 173-143مثالاً بصفحات 

 وضـع كـرده     لـيچ » هنجارگريزيِ« است كه آنرا معادل       كوروش صفوي  اصطلاح  » كاهي قاعده« ).9(
  .36، ص 2، جسي به ادبياتاز زبانشنا: رك.است

در بسياري از موارد برخي     : كهجمله اين   نيست؛ از   هايي خالي از نارسايي  ليچ  بندي   اين تقسيم  ).10(
از زبانـشناسي   : براي كسب آگاهي بيشتر رك    .  درجهت حفظ وزن بكار ميروند     هااز اين هنجارگريزي  

  .36،ص 2ج . 169و145-142،ص1، جبه ادبيات
بخودي خود امري صـرفاً زبانـشناختي اسـت و جايگـاهي            » تحولات آوايي «سئلة  از نظر ما م    ).11(

نيست مگر اينكه در موقعيتي قرارگيرنـد كـه مـا آنـرا موقعيـت         براي بررسي آن در شعر قابل تصور      
. گيرند هاي موسيقايي شعر مورد استفاده قرار      ميناميم؛ يعني اين تحولات درجهت حفظ جلوه      » كنش«

حولات آوايي در خدمت موسيقي شعر نباشند، شگرد محـسوب نـشده و جـزء               ست كه اگر ت   آشكار
بنـدي ميـشوند     دسته» ابدال«نميگيرند مانند آن تحولاتي كه باعنوان        مصاديق هنجارگريزي آوايي قرار   

  .بحساب آورد» ه ايباستانگرايي واژ«كه بيشتر آنها بايددررديف 
ل در شعر مورد بررسي قـرار داد ايـن باشـد كـه              اما شايد علت آنكه نميتوان آواها را بصورت مستق        

در ايـن مـورد    )S. Mallarme(مالارمـه . است و نـه واج » واژه«بهرحال واحد تشكيل دهندة شعر 
ست كـه    هنرمندي شاعر در اين    عمدة). 47: 1371كادول،  (» ...ها سروده ميشود   شعر با واژه  «: ميگويد

كنـد   كلمات را احـضار   : كدكني شفيعيند و يا به گفتة      ها را با نظم خاصي در كنار هم بچي         بتواند واژه 
 Resurrection of (»ها رستاخيز واژه« شعر را شكلوفسكيو اينكه ). 266: 1368كدكني،  شفيعي(

the words( معرفي ميكند، حاكي از توجه او به اين نكتة مهم است )5: همان.(  
 .413-411، ص1، ج بهارشناسي سبك: مماله رجوع كنيد به» ي« در مورد ).12(

، 17/43، 5/13قـصيدة  : هاي ديگري از اين تحـول آوايـي را در ايـن ارجاعـات بيابيـد       نمونه ).13(
 ... . و4و254/2، 207/25، 147/20، 104/28

  ... . و184/7، 176/10، 104/23، 32و1/29،17/17،55/16: ركهاي ديگر  نمونهبراي مشاهدة ).14(
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، 176/15،  167/54،  159/32،  156/43،  32و151/31،  145/76 ،28/32،  22/81:  همچنين رك  ).15(
 ... .  و254/2، 223/17

علاوه بر ايـن كـه وجـود تـشديد را در زبـان              – معيار الاشعار در كتاب   خواجه نصير الدين     ).16(
و بـدان كـه     «:  بمواضع مجاز تشديد در شعر اشاره ميكند و چنين ميگويـد           -فارسي غيرذاتي ميداند  

و ديگـر آن كـه ميـان دو كلمـه افتـد      ... ي در دو موضع آورند يكي در اصـل كلمـه          تشديد در پارس  
... نهي بر او سابق بود    » ميم«امر يا   » با«اي كه    چنانكه در حرف اول از معطوف يا مضاف اليه يا كلمه          

شه و نه و چه و كه و لالـه          » هاي«دو و تو و   » واو«يا حرفي بر وي سابق بود كه در لفظ نيايد مانند            
، جليـل تجليـل   ر، تـصحيح    الاشعا معيار:  رك »...و در غير امثال اين مواضع تشديد قبيح بود        . پردهو  
 .34-33ص

ــز رك).17( ، 218/8، 159/24، 152/30، 147/29، 120/31، 43و50/31، 49/14، 35/43:  نيـــــــ
 ... . و241/45، 8و234/6

، 145/15،  49/26،  40/26،  36/21،  28/35،  10/14،  8/6: عبارتنـد از  » اضافه«هاي ديگر     نمونه ).18(
 ... . و222/4

، 182/25،  184/34،  176/34،  159/54،  145/8،  31و129/25،  99/1،  40/38:  و نيز بنگريد به    ).19(
 ... . و216/18، 208/25

 ... . و184/18، 152/20، 139/7، 121/47، 50/37:  همچنين رك).20(

، 187/25، 159/42، 147/6، 121/23، 109/32، 48/35: ســتهــاي ديگــر از ايــن قرار  نمونــه).21(
 ... . و222/19، 207/5، 191/26

 .108، ص)1(دستور زبان فارسي :  در مورد نقشنماي اضافه و صفت رك).22(

، 153/3،  147/55،  145/12،  49/32،  20/2،  10/22،  5/29: هاي ديگر رك    براي مشاهدة نمونه   ).23(
 ... . و186/35، 176/17

ــ).24( ، 159/33، 99/20، 86/7، 72/16، 55/28، 50/43، 48/8، 36/4، 27/2: د بـــه و نيـــز بنگريـ
 ... . و222/29، 176/14

را برشمرده  ) اسم+ ب  (مختلف حاصل از پيوند      ، معاني شناسي  سبك  ملك الشعراي بهار در    ).25(
و » بـاي اتـصاف   « از آنهـا بـاعنوان       بهارست كه شادروان    مواردي شبيه ب  مرغ بپر است كه اين تركيب     



     23/ بررسي انواع هنجارگريزي آوايي و واژگاني در شعر ناصرخسرو                                                    
 

 

ناميـده  » بـاي اضـافه   « آن را     بهـار  كـه -» ب«براي آشنايي با انواع ديگر ايـن        . نام ميبرد » باي لياقت «
 .384/7، ص1، جشناسي سبك:  رك-است

ــز رك).26( ، 124/32، 112/15، 104/43، 48/56، 37/13، 36/22، 28/13، 22/16، 20/4:  و نيــــ
 ... . و241/13، 147/29

 ... .  و254/15، 195/18، 20و117/10، 159/55، 105/27، 22/3 ،15/9: يز بنگريد به و ن).27(

، 209/19،  195/14،  191/9،  105/26،  75/14،  48/12،  22/1،  6/29،  4/20:  و نيز بنگريـد بـه      ).28(
 ... . و241/8، 227/7

، 230/4، 184/22، 123/44، 105/4، 72/20، 48/12، 40/23، 22/64، 8/9، 6/7:  و بنگريد بـه  ).29(
  ... . و134/38
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